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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی و  تکمیل مآخذ ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

     

 

 البلاغهدر نهجاکرمابعاد رسالت پیامبر

و آخرین حامل  سر گذاشتیم؛ عید بزرگ بعثت آخرین پیامبرخداعید مبعث را پشت

و در  فداهارواحناعصربه محضر حضرت ولیّ این عید را ی اوّلوحی تشریعی الهی برای بشر. در وهله

-بزرگدلدادگان و شیفتگان این پیامبر و ی مؤمنان و پیروان راستینی دوم به همهمرحله

ی ظهور ایشان مقدّمه ی پیامبران دیگرگویم. پیامبری که همهتبریک می الهی

بَقَتْ خَیُْْ الَْْنبِْیاءِ »بودند. یک شاعر عرب شعر قشنگی دارد:  ی انبیاء و گوید همهمی «س َ

گوید وقتی ملوک و کند و میآمدند. بعد تشبیه می اسلامزودتر از پیغمبر پیامبران

ی گوید همهآید. میایی بروند، قبل از ورودشان اسکورت و تشریفاتی میخواهند جسلاطین می

متعال برای ظهور و آمدن اسکورت و تشریفاتی بودند که خدای انبیای دیگر

 تدارک دید. پیامبراسلام
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طور که ی تاریخ آفرینش است. امیدوارم همانبزرگترین حادثه بعثت آخرین پیامبر الهی

ی ما ثت را در جهان آفاق جشن گرفتیم؛ مصداق انفسی آن را هم همهزمان سالگرد این بع

ی چیزهایی که در جهان طور که قبلاً هم به عزیزان عرض کردم؛ همهتجربه کنیم؛ چون همان

طور که ؛ که هماناکرمشود؛ مشابهی در درون ما دارد؛ از جمله پیامبربیرون مشاهده می

طور که هم دارند و ما یک پیامبر درونی هم داریم و همان مصداق خارجی دارند؛ مصداق درونی

 پیامبر بیرونی مبعث و بعثتی دارند؛ پیامبر درونی هم مبعث و بعثتی دارد. 

امیدواریم بتوانیم حقیقت بعثت را در جان خودمان تجربه کنیم و شاهد باشیم. آن وقت است 

هنگام به حقیقت بعثت رد؛ چون آنتواند جشن حقیقی مبعث را بگیمی انسانشاءالله که ان

 دست پیدا کرده است.

نقل  البلاغه، در بحث بعثت انبیای الهیی اوّل نهجدر خطبه تعبیری که امیرالمؤمنین

البلاغه تاریخ خلقت را بیان کردند. ی اوّل نهجبرانگیز است. حضرت در خطبهکنند؛ تأمّلمی

متعال در خدای  «رُسُلَُ   فِیهِمْ   فبََعَثَ »فرمایند: د، مینرسکه می به فراز آغاز بعثت انبیاءحضرت 

معنای زیادی دارد. امیدوارم مبعث را  «فِیهِمْ » ،درون آنها رسل خود را مبعوث کرد. در این عبارت

درپی ظهور کردند؛ پی الهیو انبیای «وَ واترََ اِليَْهِمْ اَنبِْیاءَهُ »در درون خودمان جشن بگیریم. 

کند؛ یعنی حالت می را طی ی انبیاءی کمال، منزل همهسوی قلهّدر سیر به مؤمن چون

 دهد. دست می انسانبه  تک انبیاءتک
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سمت های سلوک ایمانی بهدارد؛ که در آن منزل "الحِکَمفُصوصُ"عربی کتابی به نام الدّینمحی

شیث، هارون، موسی، عیسی و  هایی نقل کرده است؛ فَصّ آدم،ی کمال را در قالب فَصّقلهّ

متعال این سوی خدایی ما در سیرمان بههایی است. همه. اینها منزلفُصوص انبیای الهی

این بعثت برای چه بود؛ بعثت  «وَ واترََ اِليَْهِمْ اَنبِْیاءَهُ   رُسُلَُ   فِیهِمْ   فبََعَثَ »ها را طی خواهیم کرد. منزل

شاهد بودیم؛ ولی  هم در بیرون، در قالب بعثت انبیاء را آن که ظاهر ییدرونی و باطنی

تَأ دُوهُُْ مِیثاقَ فِطْرَتِهِ »اصل آن باید در باطن انسان واقع شود؟  بیایند میثاق فطرت  تا انبیاء «لِيسَ ْ

گفتیم؛ اکنون به اقتضای آن  1«بلَٰ »که ما ادا کنیم و عهد اَلَستی که بود و ما  ؛را طلب کنند

؛ یعنی حامل 2«الَْْسْماءَ كَُُّها  آ دَمَ   علَََّّ »نیم. اگر در آفرینش ما به ما تعلیم اسماء شد: عمل ک «بلَٰ »

گوید اسماء الهی را در وجود خودت ظاهر کن. آید به ما میاسماء الهی شدیم؛ بعثت درونی می

، «وَدُود»، «غفَُور»، «کرَِیم»، «رَحِی»، «رَحمان»، «الله»اسماء نه به این معنا که الفاظش را یاد بگیر؛ بگو: 

بحان» ن»، «س ُ وقت ی این صفات شود. اسم یک؛ نه؛ وجودت ظاهرکننده«مُس تَعان»و  «مَناان»، «دَیّا

کنیم. این یک اسم است. به قراردادی است؛ که ما در این عالم برای صدا زدن یکدیگر وضع می

گویند. این بالاخره اسم است؛ امّا این اسماء یکی حسن، به دیگری حسین، به سومی شهین می

کس صفاتی است که دارد. گذرد. اسم حقیقی هرهمین عالم است؛ قرارداد است و می برای

                                                 

خَذَ  اِذْ  وَ » .171 یآیه اعراف، یسوره .1 ُّكَ  اَ نْ  رَب نْ  آ دَمَ  بنَِ  مِ هُِْ  مِ ُمْ  ظُهُورِ َّتََ ي ِ را شْهَدَهُُْ  وَ  ذُ هِمْ  عَلٰ  اَ سِ فُْ ن تُ  اَ  اَ كُْ  لسَْ اِ رَب ُوا بِ هِدْنا بلَٰ  قال ولوُا اَنْ  شَ قَُ  ت

ْقِیامَةِ  يوَْمَ  ذا عَنْ  كُناا اِناا  ال ٰـ لِيَ  ه  «غافِ

 .11 یآیه بقره، یسوره .1
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، «یّ غفَُورُ »گوییم: زنیم. میزنیم؟ با صفاتش صدا میزنیم، چگونه صدا میوقتی ما خدا را صدا می

. اسم ما هم همین است؛ اسم ما صفات ماست. ما باید «یّ وَدُودُ »و ، «یّ رَحمانُ »، «یّ رَحِیُ »، «یّ کرَِیمُ »

اسماء الهی را که حامل آنها بودیم؛ ظاهر کنیم و دارای آن اسماء شویم؛ نه دانای آنها. الفاظ آن 

جای دانای اسماء شدن دارای اسماء باید بود؛ یعنی باید هنری نیست. به ،اسماء را یاد گرفتن

م الهی در ما هم ظهور رَاست؛ تجلّی کَ «کرَِیم»ی و ظهور کند. اگر خدا آن صفات در ما تجلّ

است؛ رحمت الهی در ما تجلّی کند و وجود ما مظهر  «رَحِی»و « رَحمان»کرامت باشد. اگر خدا 

-مکرّممان. تجلّی اعظم خدا که رسولی ظرف وجودید؛ البتّه به اندازهرحمت حقّ باش

عظمتی که در حضرت حقّ وجود دارد، در ایشان تجلّی کرد  یاست؛ صفات با همه اسلام

ی اسماء و صفات الهی را با همان عظمتی که در همه اللهنهایت وجود رسولی بیو آیینه

تواند در حدّ و وسع های ما هم میحقّ بود، در وجود خود منعکس کرد و پذیرا شد؛ امّا آیینه

 گاه صفات حضرت حقّ باشد. خود تجلّی

تَأ دُوهُُْ مِیثاقَ فِطْرَتِهِ » این میثاق فطرت را ادا کنید و اسماء و صفات را در  !آمدند گفتند بابا «لِيسَ ْ

تاار»، «رَحِی»، «کرَِیم»وجود خودتان ظاهر کنید؛ تا شما هم  وَ يذَُكاِرُوهُُْ »شوید.  «جَواد»و  «غفَاار»، «س َ

آدم عطا کرد؛ چنین عظمتی را به موجودات دیگر بنیو نعمت عظیمی که خدا به  «مَنسَِِّْ نِعْمَتِهِ 

ندازند؛ که ای بشر! غایت زندگی تو خوب آمدند تذکّر بدهند؛ به یاد ما بی نداد. انبیاء

 خوردن، خوابیدن، پوشیدن، نوشیدن، لذّت جنسی بردن و امثال اینها نیست؛ 

 زنند سفیری عرش میتو را ز کنگره
 

 آباد استنشیمن تو نه این کنج محنت 
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نعمت عظیمی که خدا به ما عنایت کرد و در مراتب نزولمان از عالم  «وَ يذَُكاِرُوهُُْ مَنسَِِّْ نِعْمَتِهِ »

کثرت ما را به لهو و غفلت انداخت؛  «اَلهْاكُُُ التَّكاثرُُ »وحدت به عالم کثرت آن را فراموش کردیم؛ 

« ٰ ها آمدیم و اسیر شدیم؛ آمدند یادمان بیندازند که خدا به ما چه تا به قبر بدن 3«زُرْتُُُ المَْقابِرَ  حَتا

را برای ما مقدّر کرده و ما را سلطان عالم آفریده است. ما  4ـهیٰٰ اللّـخلیفةداده است. خدا شأن 

گونه که ما اسیریم؛ اسیر زن، بچّه، زندگی، پول، ثروت، شغل، این !را امیر آفریده است؛ نه اسیر

آمدند نعمتی را که فراموش کردیم و  «وَ يذَُكاِرُوهُُْ مَنسَِِّْ نِعْمَتِهِ »ها! امثال این حرفمقام، عنوان و 

 گوهر و گنج عظیمی را که خدا در وجود ما قرار داد؛ به ما یاد بیاندازند. 

« ِ وا علَيَْهِمْ بِِلتَّبْلِيغ تَجُّ فراموش  آن را و بیایند احتجاج و تبلیغ کنند و آن حقیقت را به ما که «وَ يََْ

بهای الهی را که های گرانها و گنجینهو آمدند دفینه 5«وَ يثُِیُْوا لهَُمْ دَفائِنَ العُْقُولِ »ایم؛ برسانند. کرده

ای از خار و خاشاک روی آن را گرفته؛ مخفی است و از که در وجود ما نهفته شده؛ توده

نار بزنند. با کلنگ و بیل ها را کدسترس ما خارج است؛ استخراج کنند و خار و خاشاک

ها را از وجود ما تخلیه کنند؛ تا با تقوا، مجاهده، خودسازی و شریعت، این خاک و خاشاک

                                                 

 .1 و 1 هایآیه تکاثر، یسوره .1

ذْ  وَ » .13 یآیه بقره، یسوره .4 ُّكَ  قالَ  اِ ناِ  لِلْمَلائِكَةِ  رَب ليفَة    الَْْرْضِ  فِ  جاعِل   اِ عَلُ  اَ  قالوُا خَ يها تََْ نْ  فِ دُ  مَ سِ يها يفُْ سَْفِكُ  وَ  فِ ماءَ  ي ِ نُ  وَ  الا حُ  نََْ باِ سُ َ  ن

دِكَ  مْ سُ  وَ  بَِِ ِ قَُدا عْلَُّ  اِناِ  قالَ  لََ  ن ونَ  لْ ما اَ مَُ  «تعَْل

 .570 ص ،1 ج نورالثّقلین، حویزی،عروسی و 03 ص ،11 ج بحار، مجلسی، و 41 ص اوّل، یخطبه البلاغة،نهج سیّدرضی، .5
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عبادت به گنج وجود خودمان راه پیدا کنیم و آن گنج و عظمتی که در وجود ما قرار دارد، 

 آشکار و ظاهر شود.

بینیم و از آن بیم. بعثت ظاهری را میامیدوارم بتوانیم حقیقت بعثت را در باطن خودمان دریا

 گیریم. امیدوارم ظهور بعثت را در باطن خودمان شاهد باشیم.برای بعثت باطنی آدرس می

مْ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَاِ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ ـهمَُّ صَلاِ علَٰ مُحَمَّ ٰـ ا  اَلل

 


